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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ها معمو ً صورتی متفاوت از نمام اعتقادی و فکری بشر است كه در طی اسطورههدف و زمینه:

شدن و ددردیسی هستند. در این سالیان متمادی بجای فرسوده شدن، همواره در حال نو 

دونج هر شیء و مفهومی در كنار كاركرد قدیمیش حفظ ددردیسی، عصارۀ نمادین و اسطوره

ای، لباسی میشود؛ اما با توجه به زنددی امروز و درک و دریافت متفاوت هر قوم و فرهنگ و زمانه

 ای دیده میشود.نو بر قامت مفاهیم اسطوره
ای هدیری از فرهنگ غنی باستانی و مؤلفهی بویژه رمانهای معاصر، با بهرهنویسنددان ورار داستان

اند. پیوند دنیای مدرن امروز با مفاهیم ای، سعی در قوت و استحکام این دونج ادبی داشتهاسطوره

بکر باستانی بویژه اسطوره، اصالت ارر را بیش از پیش تضمین میکند. این پیوند و تأریرپایری از 

محدود اسطوره داه بصورت خودوداه و داه بصورت ناخودوداه در ورار ادبی نمود پیدا دنیای نا

پور منیرو روانی« اهل غرق»الگوها و اساطیر بومی در رماننمادها، كهنمیکند. در این پژوهش 

 مورد بررسی و تحلیل قرار درفته است.

ادی است كه با روش این پژوهش دزارشی از یک پژوهش بنیادین، نمری و اسن روش پژوهش:

ای صورت درفته ها ازطریق فعالیت كتابخانهتحلیلی میباشد. همچنین دردووری داده-توصیفی

 است.

الگوها و اساطیر در رمان اهل غرق زبانی كاردیری نمادها، كهنپور در عرصج بهروانیها :یافته

ها و مشکلات جامعج موردنمر دیری از این سه مؤلفه توانسته است، دغدغهنمادین دارد و با بهره

 الگوها و اساطیر، بردرفته ازعناصر طبیعی،خود را به نمایش بگاارد. در این رمان وجود كهن

ای بومی مانند بوسلمه، و پریان دریایی است. مهمترین مضمون موجودات و شخصیتهای اسطوره

این رمان، خیال و رؤیا این رمان نمایش اعتقادات و باورهای بومی مردم منطقج جنوب است. در 

 اقعیت درهم ومیخته میشود.و و

-شکنی و بهرهاز اسطوره« اهل غرق»پور در نتایج تحقیق نشان میدهد كه روانی :گیرینتیجه

است و از این طریق نویسندۀ ارر، اهمیتّ نقش اساطیر را در بازنمایی دیری از نماد استفاده كرده

 است.ورد توجّه قرار دادهزنددی و تاری  اجتماع ایرانی را م
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Myths are usually a different form of human belief 
and thought system, which instead of being worn out over many years, are always 
being renewed and transformed. In this transformation, the symbolic and 
mythological essence of every object and concept is preserved alongside its old 
function; But according to today's life and the different understanding and 
acceptance of each nation, culture and era, a new dress can be seen on the status of 
mythological concepts. Writers of fictional works, especially contemporary novels, 
have tried to strengthen this literary genre by using rich ancient culture and 
mythological components. The connection of today's modern world with pristine 
ancient concepts, especially mythology, guarantees the originality of the work even 
more. This link and influence from the unlimited world of mythology sometimes 
appears consciously and sometimes unconsciously in literary works. In this research, 
the symbols, archetypes and local myths in the novel "Ahl Ghareq" by Muniro 
Ravipour have been investigated and analyzed. 
METHODOLOGY: This research is a report of a fundamental, theoretical and 
documentary research with a descriptive-analytical method. Also, data collection has 
been done through library activity.  
FINDINGS: In the field of using symbols, archetypes and myths in the novel Ahl 
Ghareq, Rowanipour has a symbolic language and by using these three components, 
he has been able to display the concerns and problems of his target society. In this 
novel, the existence of archetypes and myths is derived from natural elements, local 
mythical creatures and characters such as Boslem, and mermaids. The most 
important theme of this novel is the display of native beliefs and beliefs of the people 
of the southern region. In this novel, fantasy and reality are mixed together. 
CONCLUSION: The results of the research show that in "Drowning People" Ravipour 
has used myth-breaking and using symbols, and in this way, the author of the work 
has paid attention to the importance of the role of mythology in representing the life 
and history of Iranian society. has placed 
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 بیان مسئله
است و در میان انواع ادبی فراموشی رهانیده شالودۀ ادبیّات هر ملّت، اساطیری است كه داشتج هر ملتّی را از دزند

-ورهرمان اسط»مختلف، رمان و داستان كوتاه، كاملترین بروز روایت در دنیای جدید هستند. امروزه نویسنددان در 

گوی كه كه باید بازنمود حقیقت را ال« رمان تاریخی»صرفاً به بازروایی اساطیر داشته نمیپردازند؛ زیرا برخلاف « ای

-را در دستور كار خویش داده« موضوع موردنمر»ای، مبنایی غیر از بازنمودن راردهد، روایت مدرن اسطورهخود ق

است و این از ون جهت است كه اسطوره، نمود حقیقت متحقّق در درون ذهن است نه خارج از ون. بنابراین، 

پی ددردون میشوند. داه وغاز و درپیها در دار زمان است. اسطوره ددردونی و باززایی ویژدی بنیادین اسطوره

زمانی فرجام ونها ددردون میشود. بخشهایی به اسطوره افزوده میشود و بخشهایی حاف میشود. شخصیتّهای جدید 

در قالب شخصیتّهای كهن جای میگیرد و ویژدیها و رفتارهای جدید و متفاوتی از خود بروز میدهند. داه چند 

شخصیّت نمایان میشوند و داهی دیگر یک اسطوره در چند شخصیّت متفاوت بروز  اسطوره در قالب یک اسطوره و

میکند. مکانها و ویژدیها عوض میشوند. چنین ددردونیهایی در سیر تحوّل اساطیر فراوان است و در رمان فارسی 

 نیز بوفور یافت میشود.

ن نویسامعاصر، مورد توجه بسیاری از رمانالگویی در ورار ادبی بویژه رمان ها و مفاهیم كهنبازدشت به اسطوره

امروز قرار درفته است. د یل زیادی برای این بازدشت زمانی در ورار معاصر وجود دارد. در اغلب منابع معتبر در 

زمینج اسطوره این د یل ذكر میشود؛ خفقان سیاسی و اجتماعی جامعج امروز میتواند دلیلی بر استفاده از این 

 ای ورار ادبی باشد. نویسندۀ امروز عدم رضایت خود را از شرای  موجود با توسل به مفاهیم اسطورهها در ومؤلفه

الگویی پوشش میدهد و از این طریق، هدف و اعتراض خود را با این روش برای مخاطبین فرهیخته موشکافی كهن

های یتواند باشد، بررسی مؤلفههای ساماندهی معنای رمان ممیکند. همچنین از ونجا كه اسطوره یکی از راه

-ا در هویتهالگویی نیز در دستیابی به پیرنگ حافی ارر كمک شایانی میکند. نوع و شکل اسطورهكهن-ایاسطوره

پردازی عناصر داستانی دخیل است. علاوه بر این اسطوره، روشی نو برای عینیت بخشیدن به سازی و شخصیت

است نمادین كه فارغ از هر نوع محدودیتی به بیان مسئلج موردنمر نویسنده چگونگی رویدادهای بشری است؛ زبانی 

ی سیاس-ها در رمان برای درک بیشتر مخاطبین از اوضاع اجتماعیمیپردازد. در دوران اخیر نیز بازوفرینی اسطوره

پیشینج  با توجه به نویسان معاصرو... و همچنین غنا بخشیدن به شخصیتها و عناصر داستانی، به كار میرود. داستان

ای را در رمانهایشان به كار علمی و ادبی و همچنین وداهی از علوم نقد ادبی جدید، مفاهیم متنوع و دسترده

 اند.درفته

 

 اهداف پژوهش
یر را دیری از اساطنیازی میکند. از طرفی توانایی كنارهانسان عصر مدرن، نسبت به داشته و تاری  احساس بی

است و سبب شده دیگر تحوّ ت دو قرن اخیر احساس پوچی از درون را برای او به ارمغان وورده ندارد و از سمت

یز از چیز مینگرد و اساطیر ناطمینانی قرار بگیرد. درنتیجه با رویکرد انتقادی به همهكه این انسان در وضعیّت بی

ان در شویسنددان اساطیر را به شکل اوّلیهاین قاعده مسترنی نیستند. این برخورد انتقادی با اساطیر باعث شد ن

ه و عصر ها به انتقاد از شرای  جامعشوند تا در پوشش اسطورهمتون به كار نگیرند و نادزیر به تغییر ساختار اساطیر 

چیز با دیدۀ شک مینگرد. هدف كلیّ این پژوهش همانگونه كه از خویش بپردازند. توضیح ونکه انسان امروز به همه

 پور است.در رمان اهل غرق نوشتج منیرو روانیالگوها و اساطیر وید تحلیل ددردیسی نمادها، كهنبرمی موضوع
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 پیشینۀ تحقیق
هرچند تاكنون تحقیقات متعدّدی در زمینج ددردونی اساطیر در ادبیّات داستانی و بصورت ویژه در رمان فارسی 

بومی  اساطیرالگوها و است، پژوهشی كه به بررسی نمادها، كهندهاست، اما تا ونجا كه نگارنده تحقیق نموشده انجام

های دیگر این ورار در قالب كتاب و حال، درمورد جنبهاست. با اینباشد، ارائه نشدهپرداخته  در رمان اهل غرق

 است.نامه و مقاله، تحقیقاتی انجام شدهبیشتر پایان

یدّعلی س»، نوشتج «ایرمان اسطوره»درخصوی ددردونی اساطیر، كتاب درفته یکی از مهمترین پژوهشهای صورت

توسّ  نشر چشمه به چاش رسید. این ارر به نقد و تحلیل  4347است كه در سال « بیگدلیزاده و سعید بزرگقاسم

ه ب زاده و بیگدلی در این ارر بصورت موردی واست. قاسمدرایی در رمان فارسی، اختصای یافتهجریان اسطوره

یح، نوشتج اسماعیل فص« تراهدی كمدی پارس»نوشتج تقی مدرسی، « یکلیا و تنهایی او»انتخاب خودشان رمانهای 

از بلقیس سلیمانی را « به هادس خوش ومدید»ارر اصغر الهی و « سالمردی»از محمّد محمدّعلی، « قصّج تهمینه»

 ند.درایی بررسی میکنای دارند، از نمر اسطورهكه جنبج اسطوره

ر پور و فروغ او د است كه دنوشتج ابوالقاسم اسماعیل« اسطوره و نماد در ادبیّات و هنر»ذكر، كتاب دیگر ارر قابل

شناس و اندیشمند توسّ  نشر چشمه به چاش رسید. این كتاب دفتگویی با جلال ستّاری، اسطوره 4347سال 

است. بخش نخست دربردارندۀ سه بخش تقسیم شده ایرانی، است. با توجّه به دسترددی موضوع، این كتاب به

شناختی، افسانج اسطوره و اینگونه اندازهای نقد اسطورهشناسی، چشمدفتارهایی چون اسطوره و اسطوره

دفتارهاست. بخش دوّم مباحری فرادیرتر در پیوند اسطوره و حماسه و ادبیّات است و بخش سوّم كتاب در پیوند 

-ت ابعاد و زوایای دونادون رابطج درونی و هرف اسطوره و هنر مطرح شده و نقد اسطورههنر و اسطوره است؛ نخس

 است.های اساطیری كاویده شدهشناختی هنر بعنوان شاخصی برای تحلیل ورار هنری با بنمایه

 4346 كه در سال« بررسی بینش اساطیری در ادبیّات داستانی زنان معاصر»رسالج دكتری فرزانه مونسان با عنوان 

است. در این رساله پنجاه ارر داستانی از سیمین دانشور، غزاله علیزاده، شهرنوش در دانشگاه دیلان از ون دفاع شده

پور، مهسا محب علی، زویا پیرزاد، بلقیس سلیمانی و شیوا ارسطویی مورد بررسی پور، دلی ترقیّ، منیرو روانیپارسی

د ورار، محقق بصورت خلاصه به اساطیر زنان موجود در این ورار برای معرفی است كه با توجّه به حجم زیاقرار درفته

 است.ابعاد اجتماعی زن پرداخته

دیر، ددردیسیها و پیوند ون با متون تاریخی و تحلیل اسطورۀ ورش كمان» 4346در سال « خلیل كهریزی»

پژوهشگر در این ارر، در سه بخش مختلف، است. نامج كارشناسی ارشد خود قرار دادهرا موضوع پایان« شاهنامه

است. در بخش اوّل به سرچشمج شکلگیری این اسطوره های دونادون مورد بررسی قرار دادهاسطورۀ ورش را از جنبه

كننده به علّت نبودن داستان ورش در است كه پاسخی قانعاست. در بخش دوّم، نویسنده بر ون بودهپرداخته شده

شان است كه نبخش سوّم نیز به تحلیل و بررسی داستان ورش در كتابهای تاری  پرداخته شدهشاهنامه بدهد. در 

است، روایات دونادون با پیرنگهای متفاوت از داستان ورش، حاصل زنددی ورش در طول تاری  در بین ایرانیان داده

ت ای اسنامهذكر دیگر، پایانقابل نامجو درومدن او به رنگ فرهنگ و شیوۀ زنددی اقوام مختلف ایران است. پایان

از  4344ارر شوبانه صراّف كه در سال « ها در ادبیّات فارسیددردونی كاربرد اسطوره»در مقطع دكتری با عنوان 

شناسی را بررسی نموده و بر پایج هركدام، است. پژوهشگر در این رساله، رویکردهای دونادون اسطورهون دفاع شده

است و درنهایت اسطورۀ داو و داوكشی را بدون تکیه بر ارر خاصیّ سب ون دیدداه را ارائه دادهنمریج ددردونی منا

 است.های ایرانی بر مبنای رویکرد روانکاوی، تحلیل كردهبعنوان یکی از اسطوره
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با عنوان  4344ای در مقطع كارشناسی ارشد دفاع شده در سال نامههای مهمّ دیگر در این زمینه پایاننامهاز پایان

ارر حامد خیروبادی است كه علیرغم عنوان كلیّ ون نگارنده، علل كاربرد « ددردیسی اسطوره در رمان فارسی»

 «سمفونی مرددان»ارر عطالله مهاجرانی، « كشانسهراب»ها و ددردیسی این اساطیر را در چند رمان محدود اسطوره

ارر هوشنگ دلشیری را بعنوان « های دردارویینه»نشور و ارر برجستج سیمین دا« سووشون»از عبّاس معروفی، 

 است.های اساطیری از دیدداه ددردیسی اسطوره كاویدهشاخصهایی برای تحلیل با بنمایه

مقالج اوّل، تحقیقی است با عنوان  در حیطج مقا ت نیز ذكر دو مقاله زیر برای پیشینج تحقیق ضروری است، 

ارر سعید بزرگ بیگدلی و سیّدعلی « ایویسی معاصر در انعکاس روایتهای اسطورهنترین جریانهای رمانعمده»

زاده كه در این پژوهش نویسنددان سعی در بازنمایی اینکه نویسنددان با چه جریانهای فکری یا سبکی و با قاسم

د تا از این طریق، راهگشای ای در رمانهای خود میپردازند، دارنهایی به بازتاب روایتهای اسطورهچه ماهیّت و انگیزه

 نویس معاصر باشند.تحلیل ورار و جریانهای رمان

مرداد  69ایِ ایرانی در رمانهای فارسی از تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایتهای اسطوره»تحقیق دیگر با عنوان 

بادی و سینعلی قاست كه نویسنددی این ارر به عهدۀ سعیدبزرگ بیگدلی، تقی پورنامداریان، ح« 4397تا  4336

است به طریق بسیار مختصر و موردی است. از ونجا كه این پژوهش در حدّ مقاله باقی ماندهزاده بودهسیّدعلی قاسم

ارر اسماعیل فصیح، « داستان جاوید»ای چند رمان و مجموعج داستان كوتاه از جمله به جنبج روایت اسطوره

لی ارر سیّدع« تاكرۀ ایلیات»با نویسنددی محمّد محمّدعلی و « باد برهنه در»زاده، نوشتج محمّد قاسم« سیاوش»

 ای در نوع ادبی رمان است.است و تکیه بیشتر بر سیر تاریخی انعکاس روایت اسطورهصالحی اشاره شده

 

 بحث و بررسی

 ، تاریخ و اسطوره )رؤیا و واقعیت(آمیزش اسطوره و واقعیت
كه به شیوۀ رئالیسم جادویی نگارش شده است، حاصل ومیزش واقعیت و  مانند هر رمان دیگری« اهل غرق»رمان 

تخیل است. در جهان واقعی، انسانهای واقعی حضور دارند و در جهان تخیلی و فراحسی، پریان درعمق وبها زنددی 

 وید.پریانی كه به هنگام ناراحتی ونقدر دریه میکنند كه وب دریا با  می .میکنند

بومی  كه در ونها عناصر« اهل غرق»پور را به دو دستج كلی تقسیم میکنند: وراری مانند رار روانیمونسان و دیگران و

زن فرودداه »دیگری وراری چون رمان و محلی و اعتقادات مردم جنوب كشور به تصویر كشیده شده است و 

درمورد جایگاه اسطوره در  با محوریت موضوع زنان و مشکلات ونها در جامعج امروزی. و« كنیزو»و « فرانکفورت

اسطوره در ورار نوع اول با رنگ و بوی بومی تبلور چشمگیری دارد و بعنوان یک ابزار »این دو نوع ورار مینویسند: 

پردازی و دیگر موارد داستانی در خدمت نویسنده قرار درفته است. اما در ورار سازی، شخصیتكارساز برای فضا

لیدی خود را در زیرساخت داستانی از دست میدهد و از ون بیشتر در حد اشارات ون نقش كدستج دوم، اسطوره 

های زنانه میدهد. های عمومی و داه اسطورههای بومی جای خود را به اسطورهتلمیحی استفاده میشود. اسطوره

مونسان، خائفی،  :شده در این ورار ددردونیهایی یافته است. )ر.کكاردرفتههای بهبنابراین نوع و شکل اسطوره

 (357: 4343تسلمی، خزانه دارلو، 

شخصیتهای این دو جهان هرداه كه  زم باشد از جهانی به جهان دیگر میروند، بدون اینکه « اهل غرق»در رمان 

از این رو در رمان داه شاهد هستیم كه مرز  .دویی هیچ حادرج عجیبی روی نداده است .دچار بهت و شگفتی شوند

 .وورد و به خشکی میرسدپری ِدریایی ِ عاشق، برای یافتن محبوب خود سر از وب درمی .به هم میریزد این دو جهان
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 .برای پریان نی مینوازد .جمال به اعماق وب میرودمه .ویدمادربزرگ وب برای دیدن نوۀ زمینیش بارها به ساحل می

 .ویدو سپس به سطح وب میپدر و مادر خویش و مرددان وبهای خاكستری و اهل غرق را میبیند 

اند میتوان به موارد زیر اشاره كرد: تصویر انگیز و جادویی به رمان بخشیدهای خیالاز دیگر عناصری كه صبغه

جمال از دریا به هنگام های اهالی مینالد، سر از خاک برووردن مرده، نیرو درفتن مهدختری بنام فانوس كه در وینه

جمال میفرستند(، تیر خوردن نیرو یکی از دلیران هایی كه پریان دریایی برای مه)دلوله دولتی مبارزه با نیروهای

 تنگستان از جانب دریا و... .

این وقایع عجیب و خیالی در محیطی رئالیستی و عادی رخ میدهد كه مردمانش با روابطی ساده و صمیمانه با هم 

ددی روستایی و رواب  اهالی وبادی، ازدواج و زادوولد از جمله تلاش برای امرار معاش، توصیف نوع زن .در تعاملاند

پردازی صرف درایانج ارر را حفظ میکنند و رمان را از خطر غلتیدن به ورطج خیالمسائلی هستند كه بعد واقع

 میرهانند.

اننده را از دنیای پور در بخش اول رمران واقعیرت و تخیرل را چنران درهرم میتند كه براحتی قادر میشود خوروانی

متأسفانه این سیر رابت نمیماند و  -اعتماد استلحن قابل-اش وارد كند خود جدا كند و به دنیرای پرریوار قصره

دونه كردن رمان و همچنرین اظهارنمرهرای نویسرنده ای و دزارشدر بخش دوم پرداختن به مسائل فرعی و حاشیه

نه تنها از جاّابیت و دیرایی ون میکاهد بلکره خواننرده را در پرایرش ماجراها دربرارۀ مطالب متن با زبانی ادیبانه، 

 دچار شک و تردید میکند و بدینسان باورپایری حوادث متزلزل میشود و سبک عامیانه و بومی ارر لطمه میخورد.

 

 آینه
حقیقت، »رقرار كند. شوالیه، وینه را وینه ناخودوداه فرد است. فرد با نگاه به وینه میتواند با ناخودوداه خود ارتباب ب

 میداند.( 363: 4، ج 4397)شوالیه و دِربران، « صمیمیت، درون قلب و وداهی.

، نماد وداهی، اندیشه و خودشناسی است: «اهل غرق»پور حضوری پررنگ دارد، در رمان وینه كه در اغلب ورار روانی

به هم زد و مادر زایر را به كشتن داد، در اولین سفر خود وقتی  ون مرد كه سالها پیش از این ورامش زنان جفره را»

اش را از شتر پیاده كرد، با خود چیزی داشت كه مردان جفره به خاطر ون از فکسنو به وبادی رسید و بار و بنه

میان زنان های كوچک و مدوری بیرون وورد كه تا مردان به خود ومدند، دریخته بودند. از میان بار و بنج خود وینه

ها هزنان وئینهای ون پرندۀ غریب نمرده بود، فریاددست به دست دشت و خالو كه ون زمان هنوز زنده بود و از فضله

اش تا سر دردنه برد و او را قسم داد كه هردز پا به خاک جفره را از دست زنهای وبادی درفت و مرد را با بار وبنه

 (346: 4349پور، )روانی« نگاارد.

وینه، »بادی و مردمش همیشه به دلیل ترس از روبرو شدن با حقیقت از وینه فرار میکنند. هان شوالیه مینویسد: و

بعنوان یک سطح بازتابنده، پشتوانج نماددرایی پرباری در زمینج شناخت و وداهی است. وینه بازتاب چیست؟ 

 (.363: 4 ، ج4397)شوالیه و دِربران، » حقیقت، صمیمیت، درون قلب و وداهی

منصور را به دستش میدهد، وئینه را به او داد كه ونکه بداند مرگ دیعبدو بی»و داه وینه نماد خودوداهی است:  

ند منصورماندر كنار سنگ وسیا نشسته بود و دندمهایش را ورد میکرد، و بعد از سالهای سال، از ون زمانی كه دی

تبدیل  های تنش به اشکه بود، به وئینه نگاه كرد و تا وقتی وخرین تکهزنان دیگر فکسنو، فانوس را در وئینه دید

 (333: 4349پور، )روانی« شد، همان جا ماند.

 



 655/ پورمنیرو روانی« اهل غرق»ای )جنوب ایران( در رمان الگوها و اساطیر بومی و منطقهددردونی و باززایی نمادها، كهنتحلیل 

 

 پریان دریایی، آبیها
ای افسانهموجود  یکدریایی  پریعامه،  فرهنگ دردارد. وجود جهان مردم  ازبسیاری های افسانهدر دریایی پری 

دست ک یو با  ایستدمی دریا سطح از با تر دارد.ماهی به شبیه  دمیو  زیبا زنیک شکل به ای تنهكه  استوبی 

 ایی،دریبسیاری، پریان های قصهدر  است.داشتهنگه را  ایوینهدیگرش  دستدر  ومیکند شانه را بلندش موهای 

میبخشند  انسانها بهرا خود الطبیعی ماوراء قدرتهایاجبار، روی از  داهی میپردازند.وینده اتفاقات  پیشگوییبه غالباً 

دریا قعر ه برا ونها اند، بستهونها عشق  درویدر دل  كهفانی انسانهای  فریفتن بایا میشوند انسانها عاشق داهی  و

 (.45: 4393 )احمدی،میبرند 

های بسیاری، پریان دریایی، غالباً به پیشگویی اتفاقات وینده میپردازند. داهی از روی اجبار، قدرتهای در قصه

طبیعی خود را به انسانها میبخشند و داهی عاشق انسانها میشوند، یا با فریفتن انسانهای فانی كه دل در درو ماوراء

 (.45: 4393ریا میبرند )احمدی، اند، ونها را به قعر دعشق ونها بسته

پریان دریایی یا وبیها موجودانی هستند دارای موهای صاف و بلند در دریا. نیمی از بدنشان به شکل انسان است و 

وارشان خشک میشود و از بین وار و نمیتوانند مدت زیادی در خشکی بمانند، زیرا نیمج ماهینیمی دیگر ماهی

جیلینگ صدا میکند، در دریا میرقصند، به سمت فانوسهای ی كه در دست دارند و جیلینگمیروند. ونها با دایرۀ زنگ

وویزان بر دیرک كشتیها میروند و فیتیلج ونها را با  میکشند. نام دیگر ونها پریان دریایی است. مانند انسانها میخندند 

 و داهی هم میگریند.

ای، در ادبیات معاصر ایران بیشتر از همه در ورار داستانی هانگیز اسطوربجرئت میتوان دفت كه این موجود شگفت

پور بازتاب داشته است و تأریر عقاید داشتگان دربارۀ پری دریایی، در خلق برخی از ورار وی، انکار ناپایر روانی

ر پری ودهندۀ سبک رئالیسم جادویی است، حضپور كه به نوعی نشانمیباشد. درواقع یکی از ویژدیهای ورار روانی

ای میبخشد و هم نقش باورهای عامیانه ای اسطورهدر روایت داستانی است. نویسنده با این كار هم به داستان جلوه

 (617: 4399را پررنگ نشان میدهد. )تسلیمی، 

 ورپای، متفاوت با افکار و عقاید مردم كه در منابع و ورار پیشینیان ومده است، در ورار روانیاین عنصر اسطوره

ای از دید پنهان و یا به چشم افراد خاصی قابل كاربرد داشته است. بعنوان نمونه در باور عامه، این وجود اسطوره

مشاهده است، اما در داستانهای او، نه تنها پریها به چشم همه مردم قابل رؤیت میباشند، بلکه با مردمان در حال 

عقاید كهن، پریان دارای قدرت مافوق بشری هستند، در حالی در تعامل و بعضاً در تداخل میباشند. در داستانها و 

پریان در این داستان بعنوان موجودات فراطبیعی معرفی میشوند »العاده میباشند. پور، فاقد این نیروی فوقورار روانی

ر دم، ونان دوومد ونها به ساحل، بدون كوچکترین مشکلی فراهم است. براساس باورها و اعتقادات مركه امکان رفت

وید ویند و هرازداهی یکی از ونان عاشق مردی ماهیگیر میشود و در پی او به ساحل میشبهای مهتابی به ساحل می

زاده، علی)حسن« و با دریه و ناله خود را به سوی كپر او میکشد. دریه و خشم پری با  ومدن وب دریا را به دنبال دارد.

4399 :73) 

پور، وبیها بعنوان دمان، پریان عمّال شیطان و منشأ بدی و وفت هستند، ولی در ورار روانیدر ورار كهن و باور مر

اند. بنابراین جنبج مربت این پریان در وبیها و جنبج منفی ونها در سرخها، پریان خوب و سرخها پریان بد معرفی شده

 تجلی یافته است.

اولین كسی كه پری دریایی »ریایی چنین وغاز نموده است: را، با وصف مشاهدۀ پری د« اهل غرق»پور، رمان روانی

را دید جرئت نکرد خودش را نشان بدهد. بوبونی پشت پنجره روبروی راسج وبادی ایستاده بود. صدا كه بلند شد 
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خیال كرد ناخدا علی از خانج دی منصور وادشته. فانوس را برداشت و برد توی پنجره دااشت. راسه خالی بود، 

خلوت، بوبونی چرخید و رو به دریا نگاه كرد و ماند! خودش بود، وبی دریایی، توی دریا دایره زنگی به دست، خالی و 

 (4: 4349پور، جینگ صدا میکرد و میرقصید. موهای وبی و بلندش روی موجهای ریز دریا افتاده بود )روانیجینگ

برخی   مرال،برای است. واكنشهایی و حوادث بروز منشأ « اهل غرق»رمان جای جای در دریایی پریان حضور 

بروز منشأ وحشت،  اینو شوند عزیزانشان كردن اسیر باعث دریایی پریان كه دارند واهمه این از دائماً جفره، اهالی 

مادر زنگرو، دیكه زمانی و روشناییند طالب دریایی  پریان( اما 66میشود )همان: اتفاق این از ممانعت برای اعمالی 

 ایزهج مدینه بهمیشوند، ماه اسارت از  مانع جفرهزنان سایر با مدینه  ودارد را ماه ووردن دراسارت  بهقصد بوسلمه 

 (.475)همان: میدهند  

های یونانی سیرنها موجودات در اسطوره»وجود دارد:  های سیرنهای پریان دریایی و افسانهتشابهاتی بین افسانه

وحشتناكی هستند كه صدا و سر ونها به شکل زن و پیکرشان شبیه پرنده بود. كار ونها این است كه با سر دادن 

 (43: 4393)برن،« های جزیرۀ خود به دام اندازند.ووازهایی خوش، دریانوردان را در میان صخره

جو و انقلابی هستند. مردمانی كه ادرچه خود نمیتوانند در عمل كار بزردی اد مردمان حقیقتپریان در این رمان، نم

 بکنند، اما حامی و همراه مبارزان هستند، در شرای  دشورای به سر میبرند و زیر سلطج حاكمانند.

جای  در (.36: 4349پور، )روانیود میش بوسلمهبا  عروسی بهحاضر  ونکهیکی  متمایزند. دیگران ازدریایی پری دو 

حقیقت این بود كه »میرساند: جفره  به راخود و میشکند  رادریا قانون جمال مهسلامت از اطمینان برای دیگر، 

جمال مرد رعنای پری دریایی در میان پریهای دریایی جهان یکه بود. او قانون دختركان دریا را شکسته بود و مه

 «اش در روی زمین یا در هر كجای جهان كه بود، درامی میداشت.اهیگیر را تنها به خاطر حضور غریب و عاشقانهم

 (94)همان: 

كار عاشقان جهان همین »شود:  معرفّی خالصانهعشق  نماددریایی پریاین رمان  دركه  میشودباعث ویژدی  همین 

 «ری، او كه جان درامیش میدارد به رسم و روزدار خود جهان را تعبیر كنداست. داشتن از خود و رفتن تا دیگ

 (.94)همان: 

 هایلحمه دراو،  ازدوری  وجودبا جمال، مه است. جمالمهمادر  دریایی،پریهای میان  ازمتمایز شخصیّت دیگر 

چشمانش را كه باز كرد در اتاقکی تنگ »مییابد: ورامش او یاد  باو اوست  ووردمی یاد بهكه  راكسی اولین سختی، 

و تاریک بود و تمام تنش ورم كرده و تیر میکشید و صدای غریب با  ومدن وب دریا را میشنید. یکی از وبیها دریه 

 (654)همان: « جمال در تمام لحمات بیهوشی، مادرش را دیده بود.میکرد، مادر وبیش نبود، میدانست. مه

( 643میگیرد )همان:  عهدهبر را هایشنوه با بازیوظیفج  زمینی،بزردان  مادرمانند  همداهی جمال ماه مادر

شدن كشته ( با 644وید )همان: میكمکشان به میگیرند قرار خطر معرض  درنیرو و جمال مه وقتی كههموست 

جمال هم مادركه میشود  معلوماما بعدها است، شدهكشته حکومتی  نیروهایدست  بهاو كه میبرند  دمانهمه نیرو، 

 (647است )همان: كشته رانیرو  بخوابد،غائله زودتر و نشود كشته دردیری در  جمالمهاینکه برای 

ان سرخ تقسیم میشوند و در تقابل هم قرار میگیرند. به دو دستج پریان وبی و پری« اهل غرق»پریان دریایی در رمان 

دیده و ملت خواهان وزادی و برابری هستند و پریان سرخ نماد چاكران دولتی هستند پریان وبی نماد مردمان رنج

پریان دریایی سرخ، زایر و وبادیش را مسخره میکردند. شبها با دمامها »های دولتمردان هستند. كه تسلیم خواسته

سیهایی كه زیر بغل میگااشتند، روی وب ظاهر میشدند و مرل مردم كه برای وا  حضرت فریاد زده بودند، و ملا
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ها و دمامهای پریان دریایی سرخ خواب را از غش میخندیدند. صدای خندهو غش« مااومسکامو»فریاد میزدند: 

 (697)همان: « چشمان زایر و مردمانش میگرفت.

د روح مردم باشد كه در اسارت بوسلمج خودخواه جهان قرار دارد. پری دریایی موجودی پری دریایی میتواند نما

موهوم و خیالی است كه در این رمان، مردم جفره سخت به ون اعتقاد دارند. موجودی است با بدنی كه نیمی ودم 

از ودمی خشمگین میشود، وار به رنگ وبی كه در اعماق دریاها زنددی میکند و وقتی و نیمی ماهی با پاهایی ماهی

ای بعد، زنی تا نیمه انسانی، از وب بیرون ومد لحمه»رنگش به سرخی میگراید و دریا را طوفانی و ترسناک میکند: 

 (67)همان: « و دایره زنگی كوچکی را كه دردست داشت تکان داد.

د و بوسلمه، دریا را ونقدر پریان زیادی زخمی شدن»پریان دریای سرخ نماد بدیمنی، طغیان و ویرانی هستند: 

ولود و سیاه كرد كه پریان دریایی از ترس ون كه سرخ شوند به عمق وبهای سبز پناه بردند. اما در این میان دل

سرخها هر كجا كه باشند و در هر شکل و شمایلی،  .ولود بردیکی از وبیها سرخ شد و سربازی را به قعر وبهای دل

 (644و  354)همان: « خطرناكند...

ركس ه»هایش را بر زبان بیاورد: پریان دریایی، از اندیشه و اسرار دل ودمیان وداه میشوند، هیچ ودمی نباید دلایه

 «ای دارد، نباید ون را با صدای بلند بگوید. ساكنهای دریا نباید دلایج مردان جوان را از این پیوند بشنوند.هر اندیشه

 (44)همان: 

فرازمینی است كه از خود میگارد و به این دلخوش است كه معشوقش با رضایت در زمین وبی دریایی نماد عاشقی 

اش وواره كند و تنها خاطرۀ تنها عشق میتواند ودمی را از خانه و كاشانه»دام بردارد، زنددی كند و دوست بدارد. 

وی زمین سنگلاخی خشک بسرد مرد ماهیگیری رعنا میتواند وبی دریایی كوچکی را از دریا جدا كند، تا ونجا كه ر

 (77-74و درد و رنج زمین را نادیده بگیرد. )همان: 

وبیها و پریان دریایی نماد باورها و عقاید كهن اهالی جفره هستند كه با ورود مماهر تمدن خاموش شده و فراموش 

ها دوباره جان سانهمیشوند. هرچه وبادی در حفظ باورهای خود پایدار بماند و به فرهنگ جدید تن درندهد، اف

وقتی كسی به وبادی تردد نکند و جعبج جادو خفه شود، پریان »درفته و پریان دریایی خود را نشان میدهند: 

ویند و او میتواند دوباره ونها را ببیند كه در غالج زایراحمد حکیم، موهای بلندشان را شانه دریایی به سطح وب می

 (444)همان: « میکنند و میخوانند.

 

 تقابل خیر و شر )قهرمان و ضدقهرمان(

ار و عواطف ها، افکوفرینی خود بسیاری از اندیشهداستان عرصج تزاحم، تقابل و توافق شخصیتهایی است كه با نقش 

( و به 616: 4343)براهنی، « شخصیت محوری است كه تمامیت قصه بر مدار ون میچرخد»را عینیت میبخشد. 

ماعی پر از دغدغه را به تماشا مینشینیم. های پنهان زنددی در اجتهمین دلیل، ما از طریق شخصیت نگاه  یه

دهنده به وقایع داستانند؛ چون هیچ قهرمان و شخصیتهای عمده رمان و شخصیتهای مخالف ونها عناصر شکل

ضدقهرمانی، در خلأ و تنهایی، بدون ارتباب با افراد و دنیای اطرافش قابل درک شدن نیست؛ این رویارویی 

شان و مخالفانشان است كه به دسترش و ادامه وقایع و دردیریها تا مراحل نهایی شخصیتهای اصلی با دنیای اطراف

انجامد توجه خواننده را به خود نگه میدارد. همین رویاروییهای شخصیتهای متضاد است كه به خواننده رمان می

 امکان شناخت بهتری از ونها در درمان میدهد.

ر و شر تأكید دارند. داهی این خیر و شر نمود بیرونی دارد و از نویسنددان اغلب در ورارشان بر جدال میان خی
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رفت جدال چه پی»در است. طریق تحلیل شخصیتها نشان داده میشود و داهی در ذهن و روان شخصیتها جلوه

 ،خیر و شر را متأرر از اسطورۀ جدال خیر و شر را متأرر از اسطورۀ جدال خیر و شر در ناخودوداه جمعی بشر بدانیم

چه ون را به اسطورۀ قربانی شدن نخستین وفریده پیوند دهیم و یا ون را متأرر از اسطورۀ دناه نخستین بعنوان 

ساخت بصورت جدال خیر و شر در الگو در هرفهای روایی بشر به شمار ووریم ... این كهنیکی از وغازین واقعه

كی مسامحه در قالب كلیج داستانهای روایی بشر بروز های جدال نیک و بد و با توسّع و اندروساخت در قالب قصه

الگوی روایت و (. طالبیان در مقالج خود در تحلیل درونمایج شاهنامه براساس كهن446: 4394)طالبیان، « میکند

( نخستین 4»ها وجود دارد، اشاره میکند. جدال خیر و شر، به پنج كاركرد یا خویشکاری خیر و شر كه در اغلب قصه

( هجوم/ ایجاد مزاحمتِ عامل شرارت، تعادل 6د/ انسان/ پادشاه در ورامش و تعادل، زنددی/ حکومت میکند؛ موجو

( پادشاه/ انسان/ 5وورد. ( در جدال اولیه عامل شرارت موفقیت به دست می1( جدال درمیگیرد؛ 3را بر هم میزند؛ 

وباره بازمیگردد. شکست عامل شرارت، یعنی فرد مورد حمله و هجوم/ بر عامل شرارت پیروز میشود و تعادل د

كاركرد پنجم، در مجموع چهار كنش را ایجاد میکند كه در هر قصه یک و داه دو كنشِ ون مشاهده میشود: الف( 

« نابودی عامل شرارت؛ ب( صلح و بازپایری عامل شرارت؛ ج( به بند افتادن عامل شرارت؛ د( فرار عامل شرارت

 (.457)همان: 

 ددار نمودشخصیتّهایی  قالبدر  ستیز،  ایناست. شر و خیر ستیز ، «غرقاهل» رماندر عمده  موضوعات ازیکی 

ختلف م قروندر  فلاسفهو  اندیشمندانتوجّه  مورد دیرباز ازشر و  خیر میکنند. مفهومنماینددی را شر  و خیركه 

خیر  افلاطون میشود. محسوبفضیلت این از انحراف  شرو است فضیلت نوعی خیر  بودد معتق  سقراب است.بوده

 ویدمیگخیر تعریف  درارسطو وید. میپدید صورت و  مادهتركیب در شر داشت  عقیدهو میدانست وجود   رامحض 

، عمدتاً «غرقاهل»رمان در  (. اما4: 4394)ارسطاطالیس،   یشدراون سوی به چیزی هر كهاست ون  خیر كه

دارد،  رّش بهذاتاً میل انسان كه  اعتقاداین برابر در است واكنشی  موضوعاین  طرحاست؛ مطرح  شرّپایری وسیب

-44: 4349پور، )روانی استرویکرد  و نگاهین ارد پی در رمان  در نویسندهكند.  غلبهخودش  بهنمیتواند بنابراین 

44) 

ای نبود كه در ون بوسلمه را به بند بکشند. بوسلمه حتی در در تاری  حیات وبادی، هیچ قصه»ومده: دیگر جای  در

و با  ای به عقل خود شک كند، در روز روشنونکه ذرهها اسیر نمیشد و حا  مردی غربتی و غریب زاده، بیقصه

 (.76-74صدای بلند میگوید كه بوسلمه دریاها را به بند كشیده است )همان: 

و است پایر بوسی شر،است.  اشتباه شر، ناپایریغلبه تصوّركه  باشد میتوانداین  فرارش،و بوسلمه اسارت تفسیر  

 ازچه شر،  برمیتواند اندازند، میاو  جان بهرا مرگ از شت حكه و چیزهاییبر  غلبهو  درون كردنقدرتمند باانسان 

 كند. غلبهبیرونی  چه ودرونی  جنبج

 امر،این برای تلاشی هردونه و  نمیگیرد صورت شرّ و  خیربین واقعی ای مصالحه هیچگاه «غرقاهل»در رمان 

ای وغاز میشد. دیگر خبری ود جفره رنگ دیگری به خود میگرفت. زنددی تازهدیر یا ز»است:  شکستبه محکوم 

از فقر و ناخوشی نبود. بوسلمه خاطر وبادی را نگه میداشت. بوسلمه همیشه زیباترین و دلیرترین جوان ماهیگیر را 

، از این به بعد كاری به كام دریا میبرد. او كه همیشه از مهری كه وبیها به ماهیگیران جوان داشتند، در خشم بود

به وبادی نداشت. سیاهی در برابر مهربانی و مهر رنگ میبازد. چه بسا كه وبی بتواند بوسلمه را كه تا انتهای جهان، 

تا ون زمان كه زمین زیر وب میرود، رام كند، دل سیاهش را به كار بگیرد و زنگار كینه را از ون پاک كند. چه بسا 

ودمیزاد نزدیک شود، رسم عاشقی را بیاموزد و زنددی را بر ماهیگیران جفره وسان كه بوسلمه به خلق و خوی 
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 (44)همان: « كند.

 نبایدحالتی  هیچدر و وجه هیچ به كه است درفته قرارتأكید مورد قضیه این  «غرقاهل»رمان از بخش  ایندر 

 پیدر یابند رهایی  بوسلمه،شر  ازاینکه برای جفره  اهالی واقع،در ند.كمصالحه  ومعامله شر طرف  باخیر  طرف

 جفره اركبه كاری اینکه قبال  در بوسلمهكه چرا دارند. را انسانیک جان كردن فداقصد  ونهاهستند.  اوبا مصالحه 

سپس و بنوازد خوش  وهنگعروسیش  دركه میخواهد  زیباروی جوان او میخواهد،خون  باشد،نداشته  اهالیشو 

امید ینکه، ا از غافلبتابد، وسایش و امید انوار  زنددیشان برشاید میکنند، قبول را  معامله اینجفره اهالی و  بمیرد

 امانند، كخود وسایش فدای  را انسانیمیخواهند  جفره اهالیباشد.  شدهبنا دیگری خون بر كه نیست وسایشی  به

وهنگ ناخواسته، غرق، اهلروز و حال دیدن با  جمال،مهچراكه  نمیگیرد،سر معامله  اینكه است یارشان بخت 

مواجهج بجای جفره اهل میگیرد. ر ساز جفره مردم بر را خود وزار و  وشوبدبرمیرا بوسلمه و مینوازد غمگین 

ببرد: پیش  درستطرف به  رااوضاع كه  دارندخود كنار  دررا جمال مهاما میدهند  نشانانفعال شر، با مندانه كنش

رد، ای داهر كلامی كه بوسلمه را خشمگین كند یا وبی را پشیمان، به نابودی جفره میکشید. هر كس هر اندیشه»

 (44)همان: « نباید ون را با صدای بلند بگوید. ساكنهای دریا نباید دلایج مردان جوان را از این پیوند بشنوند.

نار ك ون با ظلم، برابر درومیز اعتراضرفتارهای بجای كه دارد  تاریکیمقابل  درمنفعلانه برخورد از نشان  این،

کی یصحبت در نمودش و اند دادهنشان مقاومت خود  ازتاریکی برابر  درحال  به تاكه است ی حال دراین ویند. می

به  راونها .. و.جوانان مرگ و فقر از مردم  خستگی( 46همان: )رک: میدهد  نشان را خودبیشتر جفره اهالی از 

این  بهو نمیگیرد سر  مصالحه اینكه  میبردپیش طوری  را ماجرا رمان،نویسندۀ ه حالیک در است.كشانده مصالحه

زیر را ی زنددشرافت  كه ناملایماتیبرابر در حالی  و وضعهر در بتوان  كاشكه داستانی میگوید قالبی در شکل 

 داد. نشانمقاومت  میبردسؤال 

 

 جن
اجنه و جنی كه به هم ارتباب دارند، بر دروه فرشتگانی از جنس وتش اطلاق میشود كه عزرائیل مهتر جان، جن، 

ایشان بود. اینها تا سیصد سال خدا را میپرستیدند و بعد عاصی شدند و در زمین فساد كردند كه به دستور خداوند، 

ا بکشت و بهری از ونها در دریاها و بیابانها عزرائیل به كمک فرشتگان وسمان، اول ونها را تارومار كرد و بهری ر

ها جای درفتند و بویژه شب هنگام در رفت و ومدند. از این رو عامه معتقدند ها و درمابهپراكنده دشتند و در ویرانه

: 4394دفت. )كریستین سن، به نقل از یاحقی، « بسم الله»ها باید كه هنگام قدم دااشتن به این اماكن و تاریکخانه

674) 

در دروه ارواح خبیث و دیوها قرار « اهل غرق»پور، ول و جن حضور فعال دارند. جن در رمان در داستانهای روانی

بارها و بارها در شبهای تاریک و سرد »رسان و شر نمادی از غارتگران دولتی است: میگیرد و بعنوان نیروهای وسیب

جنی رجنی شنیده بود، هیچ ماهیگیری قایقش را دم پور خورزمستان وبادی، صدای ساز و نقارۀ جنها را از خو

 (4نمیداد، هیچ مردی جرئت نمیکرد به خورجنی نزدیک شود. )همان: 

بلکه برای درمان بیماریهای خود از ونان مردم نه تنها صدای جنیها را بوضوح میشنیدند، « اهل غرق»در رمان 

ووردند تا دست از وزار مردم روستا بردارند. این دختران شان درمیكمک میگرفتند، و داه دختران خود را به همسری

 (641تا پایان عمر مجرد و باكره میماندند. )همان: 
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 دی زنگرو
)بوسلمه، جن، یال و...( نماد پلیدی « اهل غرق»ای رمان مانند دیگر موجودات اسطورهای دی زنگرو در نگاه اسطوره

بختی است و رو است و نماد سیاهی و تیرهره شده است، به معنی مادر سیهاست. چنانکه در پاورقی كتاب اشا

 كدورت و تیردی روح را به ذهن تداعی میکند.

زنگرو را زنگرو در فرهنگ خطج جنوب كشور، مادر بوسلمه و چون او نماد شومی و زشتی است. مردم جفره دیدی

زنگرو دی»ا به دور ماه میپیچد و نفس ماه را میگیرد: درفتگی دانسته و معتقدند هموست كه دستانش رمسبب ماه

مادر بوسلمه است و مرل همو زشت و بدكار. از صدای طبل بیزار است و با شنیدن وواز زنانی كه روی زمین زنددی 

 میکنند و تندرست و دلیر و زیبا هستند، سردیجه میگیرد... ادر روزی روزداری در پی درفتن وفتاب بود، باید ونقدر

 (475)همان: « روی طبل كوبید و رقصید تا از همان با  سرش دیج برود و توی دریا بیفتد.

ها را سردردان میکند و خواب زنگرو دلی پر از كینه دارد... شبها ستارهدی»زنگرو نماد كینه و حسادت است: دی

 (497)همان: « را از چشم زایر میگیرد.

ادر زنان »م ریخته و ویران میکند و نمادی از ویرانگری و نابودی است: زنگروست كه همه چیز را به هداهی دی

سرش نگااشته بودند، وبادی به زنگرو را در وسمان عاصی نکرده بودند، ادر با رقص و صدای طبل سربهوبادی، دی

 (665)همان: « افتاد.حال و روز نمیاین 

 

 بوسلمه )حاكم دریا(، غول

انواع اساطیر هستند كه برخی دارای نیروهای شر و برخی دارای نیروهای خیر هستند و ای از موجودات اسطوره

یشج انددر دارد. ها اسطورهدر ریشه امور، در منفی موجودات درواقع نماد عینی از انسانهای نیک و شر هستند. تأریر 

نیروهای تابع  ونهاسیر بلکه نیست، حاكم تغییرناپایر ی قانونجوی، های پدیدهو فصلها  سیربر ای اسطورهابتدایی 

 (497: 4397. )كاسیرر، داردقرار جادویی نیروهای دسترس  درو اهریمنی 

های كهن مردم جنوب، دیو است. بوسلمه، در افسانهبوسلمه ، «غرقاهل »ای رمان شخصیّت اسطورهترین برجسته

اهاست كه مردان و ماهیگیران جوان را در دریا غرق كرده و به عمق وبهای سبز و خاكستری رو و بدسیرت دریزشت

است  اهریمننماد بوسلمه » است. خوییاهریمنو  میفرستد تا بتواند پریان زیباروی دریا را از ون خود كند. او شر

 و دریاها در چهبوسلمه نکرد. و  كند سجدهرا  اوشد  مأموركه زمانی از است،  دیرینه ودمفرزندان  بادشمنیش  و

ای ندازها تااست؛ كردهرام  كاملاًرا جفره  اهالیبوسلمه میکشاند. خواری به را ودم فرزندان میتواند تا زمین،   روی چه

 (346-344ان: )هم« او نمیکنند.خواست خلاف  خیالی حتی او،ترس از  كه

مورد درایران، جنوب عامه فرهنگ بر شناسانه مردماست پژوهشی  كه« هوااهل »كتاب در ساعدی غلامحسین 

ركت حوقت  بههنگام شبمیکشد. دریا به و میگیرد ساحل در را بوسلمه كودكان »است. وورده مطلبی بوسلمه 

وید، می كشتیجلوی به ملوانی تا مینشیند كشتی  جلویومده بیرون دریا  ازلیج، بوسلمه خدر بادی  كشتیهای

دریا  بهرا خود  بوسلمه دنبالبه افتاده،  دریابه دوستش اینکه دمان به ملوان  اندازد.می دریابه را  خود بوسلمه

به نقل  453: 4315)ساعدی، « میکشد. وبزیر به را ملوان است، قدرت پراینکه ب سببه در دریا بوسلمه  اندازد.می

 (46: 4316از خسروی، 

غول دریایی است كه در داستان وفرینش بابلیان دیده میشود، در این اسطوره، دریا نماد « لویاتان»بوسلمه یادوور 

غریزی است و برای غلبه بر ون، قدرت خدا ضروری است. ناخودوداهی است و دیرندۀ غولهای ظلمانی و نیروهای 
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در تفسیرهای مبتنی بر فلسفج سیاسی، لویاتان نماد دولت عنوان شده است، دولتی كه خود را صاحب قدرتی مطلق 

دادی شفقت و نماد استبمیداند و این دولت در رقابت با خداوند است. با این نگاه لویاتان غولی است بدون مهار و بی

: 4397)شوالیه و دربران، « ومیز است كه میخواهد جسم و وداهی همگان را تحت سلطه بگیرد.ودمختار و قساوتخ

 (35: 5ج 

كرانگی هستند. بدین ترتیب غول ومرج، ظلمانیت و بیغولها در كتاب مقدس دارای خصوصیات كژاندامی، هرج»

 (349: 1)همان، ج « ز وفرینش نمم است.نممی از حدوحدود خارج میشود و یادوور دورۀ قبل اچون بی

به عقیدۀ پل دیل، غولها نماد كاركردی روانی، تخیلی و افراطی هستند. ونها سرچشمج بینممی و نکبتند و كاربردی 

نادرست از نیروی حیاتیند. غولها ادرچه نشانج تهدید بیرونی هستند، اما در عین حال ترس درونی را نشان میدهند، 

یه )ر.ک: پل دیل، به نقل از شوال« است. شکلهای باهدونج یک میل منحرفند و درواقع نشانج ناخودوداهونها شبیه به 

 (344: 1: ج 4397و دربران، 

های جنوب یادوور غولها و نشانج قدرتی كور و درنده است. همچنین دیو ممهر حکومت، باج، جنگ دیو در افسانه»

بوسلمه »كاركردی مانند دیو و غول دارد: « اهل غرق»سلمه در رمان ( بو644: 4394)جهازی، « و استبداد است.

كه همیشه زیباترین و دلیرترین جوان ماهیگیر را به كام دریا فرومیبرد، او كه همیشه از مهری كه وبیها به 

نگ هر رماهیگیران جوان داشتند، در خشم بود، از این به بعد كاری به وبادی نداشت. سیاهی در برابر مهربانی و م

 (44: 4349پور، )روانی« میبازد.

رجستگی بشاید  است. ملوانان شکار برای دریادر او فراوان  توان وفریبنددی هوا، اهلكتاب  دربوسلمه دو خصوصیّت 

قرار  خودرمان  منفی()شخصیتّكسوت ونتودونیست در  را او تاداشته  ون بررا پور روانی او، درخصوصیّت  دواین 

بوسلمه ساكن و حاكم زشت روی دریاست و قصد دارد با یکی از وبیها ازدواج كند. او درشتترین مروارید »دهد: 

زن به عروسی او دریا را در دهان ماهی كوچکی میگاارد و ساكنان زمین باید زیباترین جوان خود را بعنوان نی

دا كند، تا بوسلمه دست از سر وبادی بردارد و فقر و ناخوشی از بین ببرد. مردم وبادی بفرستند كه مروارید را پی

جفره مواظب حرف زدنشان هستند، زیرا هر حرفی كه وبی را از ازدواج با بوسلمه پشیمان كند، باعث عصبانیت 

 (44-45)همان: بوسلمه و نابودی جفره میشود. 

چنین  بوسلمه رمان، ابتدایدر است. یکسان رمان حوادث روند در ارردااری ر منم ازجمال مه و بوسلمهاهمیّت 

بوسلمه ساكن زشتروی دریاها، با یکی از وبیها عروسی میکرد و درشتترین مروارید »است: شدهپردازی شخصیتّ

اش زن به شادبد را بعنوان نیدریا را در دهان ماهی كوچکی میگااشت تا ساكنان زمین، ونان كه زیباترین جوان خو

 (45)همان: « عروسی او میفرستند، مروارید را بیابند و تا ابد از رنج جستجوی نان رها شوند.

قرار  ابنان، جستجوی برای كوشش و زحمت  ازرهایی به علاقج مفرطش  و رروتبه انسان میل از وداهی با بوسلمه 

ه چراكشود؛ معیّن انسانیتش  عیّاركه میگاارد موقعیتی در  رااو انسان، با مصالحه  وجهن بعنوامرواریدی  دادن

عروسی مراسم در  نوازینیبرای جفره  ازماهیگیر  وزیبا  جوانیفرستادن مقدمّات كه میگیرند تصمیم جفره  اهالی

بوسلمه همیشه زیباترین و دلیرترین »انجامد: می ماهیگیرجوان  مرگ بهک شبیكه  امریكنند؛  فراهمبوسلمه 

جوان ماهیگیر را به كام دریا میبرد. او كه همیشه از مهری كه وبیها به ماهیگیران جوان داشتند، در خشم بود، از 

 (44)همان: « این به بعد كاری به وبادی نداشت.

حوادث  پیشبردو روایت  موتورومدن درحركت به موجب  حضورش واست خیر  باازلی كشمکش در  شر،طرف او 

میشود. بوسلمه بر تمامی دریاها حاكم است و و همیشه زیباترین و دلگیرترین جوان ماهیگیر را به كام دریا فرو 
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 (.631( و در كامجویی او جوانان رعنا قربانی میشوند )همان: 43میبرد )همان: 

هرچه »جمال كه نماد نور و روشنایی محض است: ه نماد تاریکی و ظلمت در جهان است؛ در تقابل با مهبوسلم

جمال بوسلمه كه نشان تاریکی جهان است برخواستج خود پای میفشرد، هرچه توش و توانش را به كار میبرد تا مه

جمال باید نشانی از روشنایی و نور مهجمال را بیشتر درامی میداشت. را به چنگ وورد، زایر در ذهن و دلش مه

 (451-453)همان: « باشد كه تاریکی اینچنین در برابر هستیش زوزه میکشد.

بوسلمج خشکیها، جوانان رعنای زمین را میبلعد، » درایی مردمان جنوب است:بوسلمه نماد باورهای ساده و خرافه 

 (664)همان: « مروارید به كه میرسید؟ عروس بوسلمج خشکیها كیست؟

 و»بوسلمه، نماد جور و استبداد تمامی قدرتمندان و حاكمان جهان است كه بر جان و مال ودمیان حاكم میشوند:  

قاه مردان وبادی نشان میداد كه هیچکس راستی نکند كه بوسلمه صدایش را بشنود و خشمگین شود؟ اما قاه

« ست و رزق و روزی تمام مردان ماهیگیر در دست اوست.بوسلمه را دستکم نمیگیرد. او بر تمام دریاها حاكم ا

 (71)همان: 

توزی و خودخواهی است كه ودمیان را به اسارت و برددی میگیرد. بوسلمه موجودی شرور و بدذات است و نماد كینه

ددان كه بوسلمه مرددان زمین را رودر روی وبادی قرار میدهد، مر» او نماد وشوب و بر هم زدن ورامش انسانهاست:

( او كه منبع 96)همان: « در طول هفته به عمق وبهای وبی دریا میرفتند و تنها شبهای جمعه به زمین بازمیگشتند.

 (54شر و بدی است در انسانهای بدكردار تجلی میکند و رزق و روزی ساكنان جفره به دست اوست. )همان: 

جهان اسیر بود. ودمیان در چنگال »عصیانگری است:  رحمی وبوسلمج خشکیها نیز چون بوسلمج دریا نمادی از بی

 (647همان: «)جمال دریایی بغض میکرد و در خود فرومیرفت...بوسلمج خشکیها میمردند و مه

 

 كسوف و خسوف

ای ون در سراسر جهان مفهوم سودواری و غم را به همراه خود دارد. كسوف و كسوف در معنای نمادین و اسطوره

 (.546: 1: ج 4397معنای نحوست هستند و خبر از وقایع شوم میدهند )شوالیه و دِربران، خسوف بطوركلی به 

( و كوپر معتقد است 715: 4394یاحقی علت خسوف و كسوف را ستیز و نبرد خدایان اساطیری میداند. )یاحقی، 

بل و طشت سعی بر این ها رفته و با زدن طهنگام خسوف، ماه به دهان اهدهای فلکی میرود و مردم بر بام خانه»

 (315: 4394)كوپر، « داشتند كه اهدها را بترسانند تا ماه را رها كند.

عی ای طبیهای خود، وقتی از نمر علمی نتوانند پی به علت پدیدهمردم عادی چه در واقعیت زنددی و چه در افسانه

ل به كارهایی از قبیل جادو و غیب متوسدرفتگی، خورشیددرفتگی، سیل و غیره ببرند، و رخدادهایی چون زلزله، ماه

درفتگی یا خورشیددرفتگی برخی از مردم در باورداشتهای عامیانج خود اعتقاد دارند كه در هنگام ماه»میشوند. 

اهدها یا دیوی دلوی خورشید را درفته تا او را خفه كند. بنابراین برای رهایی خورشید یا ماه دست به انجام مراسمی 

 (36: 4347)بیهقی، « ر طبل یا ظروف مسی و كارهایی از این قبیل میزنند.چون كوبیدن ب

خفه شدن ماه توس  دی زنگرو، مادر بوسلمه است. یک « اهل غرق»یکی از باورهای شگفت مردم جفره در رمان 

 شب كه در وسمان جفره كسوف رخ میدهد، مردم جفره كه حوادث طبیعی را نیز از دیدداهی ماورایی مینگرند،

ماه را میبینند كه در وسمان خفه میشود و دو دست سیاه و زشت، دلویش را میفشارد. هنگامی كه زنان وبادی از 

ویند. از طرف دیگر پریهای دریایی نیز كه علاقج كنان به سمت ساحل میاین اتفاق وداه میشوند، نگران و شیون

است، به جستجوی ماه با شتاب به سمت ساحل روی  خاصی به ماه دارند، از ونجا كه دمان میکنند ماه در وبادی
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زدۀ وبیها به سوی وبادی، برای جلودیری از رسیدن ونها به ساحل، زده از حركت شتابوورند. مردم جفره وحشتمی

 افتند.به فکر چاره می

ه میمیرند. ناخودودامدینه میداند كه ادر وبیها متوجه شوند كه ماه در وبادی نیست و در وسمان مُرده است، از غصه 

وورد و شروع به طبل كوبیدن میکند، و شعری میخواند كه تا ون زمان هیچ یک از اهالی طبلهایی را به ساحل می

جفره نشنیده بودند. زنان دیگر نیز بدون اینکه دلیل كارهای او را بدانند، در كنار او بر طبلها میکوبند و همصدا با 

ر این كار را تکرار میکنند تا دست سیاه، ماه را رها میکند و ماه بار دیگر در وسمان او شعر را تکرار میکنند. ونقد

ادر روزی روزداری در پی درفتن وفتاب بود، باید ونقدر روی طبل كوبید و رقصید تا از همان با  »میدرخشد: 

 (475: 4349پور، )روانی« سرش دیج برود و توی دریا بیفتد.

 

 الگوی دریاكهن
ای از ادبیات اقلیمی دانست، كه هم میتواند در كنار ادبیات شهری و هم در كنار دریا را میتوان زیرمجموعه ادبیات

ت. در در اسای متفاوت جلوهساز شود. نوار ساحلی دریا در باور و اندیشج هر منطقه بگونهادبیات روستایی داستان

 ران جزئی از روزمردیهای مردم است.هند مقدس است، در جنوب ایران جادویی است و در شمال ای

زنددی مردمان جنوب با دریا پیوند نادسستنی دارد، بسیاری از تعابیر زنددی و مرگ برای ونان با دریا معنا و مفهوم 

پور از تمامِ پتانسیلهایی كه یک نویسنده میتواند از همه چیز است. روانی« اهل غرق»پیدا میکند. دریا در رمان 

ت كند در این استفاده میکند. دریا در اهل غرق هم زمینج داستان است، هم فضای حاكم است، هم اقلیمش دریاف

پرور. است شخصیت و هم عنصری درو هم شخصیتی است مداخلهموتیفی است تکرارشونده، هم نمادی است مؤرر 

یایی كه در وغاز داستان بکر و ها و واقعیتهایش. در، افسانهالگوهااهل ِ غرق داستانِ دریاست. با تمام كهن

نخورده است و اذهان اهالیش را تسخیر كرده و تمامِ زنددی ونهاست. در پایان داستان با ورود صنعت مغلوب دست

 انسانها میشود. و با تمام داستانهایش از زنددی مردم كنار میکشد.

م شدن مرغان دریایی بر فراز دریای جفره حال ون، دانگیز دریا، موجهای تنبل و بیسرانجام رنگ خاكستری و غم»

های خود را به مأموران تیمسار و قیر كه دیگر تا با ی سد ومده بود و ون بوی سنگین مردم را واداشت كه خانه

ها را صنوبری بفروشند و وبادی را ترک كنند. خیجو وخرین كسی بود كه سر به تسلیم زمانه دااشت. در و پنجره

ای كوچک در شهر خرید و به ونجا كوچ كرد... بهادر امید ونکه روزداری به جفره بازدردد، خانه كوب كرد و بهمی 

 «جمال دریایی از ون برومده بود.به دریای خاكستری نگاه میکرد. دریای خاكستری كه روزداری سبز بود و مه

سازی و ایجاد اعتقادات و باورهای ضاو دیگر داستانهای مربوب به دریا، بیشترین سهم را در ف« اهل غرق»طبیعت در 

ناپایری از طبیعت هستند. هرچند دهگاه با یکدیگر سر ناسازداری ها جزء تفکیکذهنی مردم دارد. درواقع ودم

های مخصوی به خود با هم ارتباب برقرار میکنند. برقراری ارتباب با دارند، اما زبان یکدیگر را میفهمند و با شیوه

تر از ارتباب با عناصر مدرن دنیای جدید باشد، دنیایی شان با او شاید به مراتب سادهحفظ فاصله بوسلمه دریاها و

 (466: 4344كه دیگر ودمها را با خودش یکپارچه نمیداند. )ناظمیان، 

د، دل كه رزق و روزی خود را از دریا میگیرند و از او طلب محبت دارند، از خشم او میهراسنبرای قومی چنین ساده

در وب او غسل میکنند و ناپاكیها را به او میسپارند تا در عممت خود بزداید، اصل همه چیز دریاست. ون نیستانی 

كه مو نا از ون یاد میکند همان دریاست. مرددان داستان همه از دور خود به دریا میزنند و فق  شبهای جمعه 

كارساز كردن وسائل بازدشت. پریان دریایی ممهر مهربانی و اند و همه در بازمیگردند. اهل غرق همه در دریا زنده
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 (434: 4344)بهبهانی،بوسلمه، جن مهیب دریا، در خشکی نیز به همان شکل و هیبت وجود دارد. 

از  پرمیروند.  ونجامرددان  واست ملکوت و  غیبو  ماورانماد كه  دریا» است. نمادینمکان  دریا،« غرقاهل» در

غیب عالمدر هم شیاطین و اجنه چنانکه  ونند؛در همخاكستری وبهای مرددان  وبوسلمه  البتهو  است.دریایی پری

 (.347: 4349پور،نمیشوند )روانیدیده حس  عالمدر  وهستند 

كت حر بهدریاست؛ به بسته حیاتشان  رمان شخصیتهای بسیاری است.زنددی و مرگ  نماد دریا از طرف دیگر،

سلمه بوكه  چون دریاست.به حیاتشان  بودنبسته  و مردم اساسیمیل  همیناساس برروایت اصلی موتور ومدن در

اما میفرستد؛ مرگ كام به میگیرند ماهی دریا از زنددی  تداومبرای كه  را جفره اهلماهیگیران مرتباً دریا، حاكم 

 وناز  و بنوازدخوش وهنگی تا بفرستند تو  عروسی مراسم بهرا جوانانشان  ازیکی كه میگاارند قرار او با جفره اهل 

 (44: 4349، پور)روانیكنند.  تأمیندریا ماهیهای  با رازنددیشان  و كنند ماهیگیریراحت  بتوانندونها پس 

 همیشهون صوتی ولوددیهای  و مدرنیته ورود بابهادر حتی  وجمال مهو مدینه چون شخصیتهای رمان از تن چند 

 ریانجهمان  ونهابرای واقعی زنددی  معنایكه چرابردیرند. دریا از را  نگاهشان جفرهاهل كه  هستند این نگراندل

 ونهاست.زنددی  در دریاداشتن 

 را دراو كه  مکانیانسان بین  رابطج شده: دفتهمورد این  در است.مکان  و انسانرابطج  بیانگر« غرقاهل»در دریا  

شود بدل مکان  تااند بردههره برابطه این از داستانهای جادویی  و است.تأرّر  وتأریر  برمبتنی رابطج داده،  جای خود

موارد  ایندر لاا كند. نفوذ شخصیّت  اعماقبه است  قادرمیدارد كه برخایّ  منطقی از پردهكه شخصیّت امتداد به 

 (.74: 4443 )الحمیدانی، میدهدرخ ون در  كه حوادث جایییا دكور از  فراترچیزی  مکان،

صیتهای شخ برایدریا  چونکه است.وشکار رمان در  نیزمرگ  بودندسترس  دردیگر عبارت  بهو مرگ  بردریا د لت   

استیلای برای  یکباروقت هرچند  بوسلمهچنانکه است. دنجانده  خود دروندر را مرگ  كهاست  جایگاهیرمان 

 (633: 4345صابر،صفایی )هاشمیان،میطلبد قربانی فره جمردم بر خود خشم 

ددان مر خود استهمچنین  است،مشهود قضیه این میفرستد، مرگ كام به را دیران ماهیبوسلمه كه ابتدا همان از 

ساحل  بهباری چند ازهرو اند دهكر ، خانهجفره دریای وبهایعمق  در كه« غرق اهل»همان یا خاكستری  وبهای

 رسیدنو  مرگ دیوار شکست در واقعیت تا رؤیا عمیق فاصلجاما  دردند؛باززنددی  به بتوانندشاید تا ویند میجفره 

 هبرا  ونهاخاطرات، ن نادهاسبز وبهای عمق در  ومدند. دوییمی تنهاهمیشه  عرقاهل »است. فایده بیزنددی  به

 هردز امامیکشیدند،  فریاد میزدند،صدا  ومدند،میوبادی سوی  بهون،  یافتنو زنددی  جستجوی درمیکشید. جنون 

 (54: 4349پور، )روانی« نمیرسیدند. ونها به و نمیشنیدند را ودمیان صدای 

 و ساحلسمت  به امواجحركت  دوباره، زنددیو مرگ مفهوم برای  دریا شدن یننماددلیل كه دفت  بتوانشاید 

 (.451: 4399 دیگران، و)نیکوبخت است تر تازه و روزافزونقدرتی با ون بازدشت سپس  و نابودی

 

 مُردگان دریایی
و مرددان وبهای خاكستری تقسیم میشوند.  به دو دروه مرددان وبهای سبز« اهل غرق»مرددان دریا در رمان 

مرددان وبهای خاكستری كه درمقابل مرددان وبهای سبز و وبی قرار دارند، همان پریان سرخ هستند. عمق وبهای 

دان جهان پر از مرد»سبز جایگاه پریان دریایی وبی است و عمق وبهای خاكستری جایگاه پریان دریایی سرخ است: 

: 4349ور، پ)روانی«. زن به عروسی بوسلمه میبردندكسانی كه زیباترین ودمیان را بعنوان نیخاكستری بود، پر از 

657) 
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میدهند، ونها انسانهای نیکی هستند كه حکومت جور ونان « اهل غرق»اهالی جفره به مرددان وبهای سبز عنوان  

تین و چماق خود درفته بودند. دل دریایی های پواین مردان، ودمیان را به زیر ضربه»را به كام مرگ فروبرده است: 

 «جمال رضا نمیداد، هرچه بود و نبود، ونان از طایفج بوسلمه بودند، از طایفج بوسلمه و از مرددان وبهای خاكستری.مه

 (444)همان: 

 

 یال

لمه موجودی است كه جگر زنان را برای بوسلمه ساكن زشت روی دریا میبرد تا بوس« اهل غرق»در رمان « یال»

 (41همان: دارد ) ون جگر را برای خودش در ته دریا نگه

مهری، ترس و وحشت است: ای دریاست، با بوسلمه همدست بوده و نماد بییال كه یکی دیگر از موجودات افسانه

در تاریک روشن هوا، وقتی ومادۀ رفتن میشد، صدایی شنید؛ بردشت. زنی بلندبا  را دید كه چهرۀ خود را با »

های دریا پوشانده بود. چشمان سرخ غریبی داشت. نباتی یال را شناخت، دلش سرید، میدانست كه از جانب هماس

ولودش را باز میکرد، جلو ومد، دو دستش را به سوی نباتی دراز كرد، بوسلمه ومده است. یال كه لبخندی لبان دل

ای به ون كشید، دل خاكستریش را دروورد، لحمه ای روی سینج اواش را نشانه درفت و با انگشت نشانه دایرهسینه

ومد دفت: دیگر هیچکس را در نگاه كرد، چشمانش برق میزد، لبخندی زد و با صدایی كه انگار از قعر زمین می

 (459)همان: « جهان دوست نخواهی داشت.

اهداف پلیدشان، روح طلب است كه برای رسیدن به نماد انسانهای خودفروخته و جاه« اهل غرق»یال، در رمان 

شید. ها بو میکومد و بدنبال جگر زنی زائو در كوچهیال( شبانه به وبادی می»)اند: خود را تسلیم حاكمان ظالم كرده

چه كسی در وبادی بود كه نداند یال جگر زنان را به بوسلمه میدهد تا بگاارد برای خودش ته دریا در خورجنی 

 (45بخواند؟ )همان: 

 

 گیرینتیجه

ای قوم و فرهنگ خویش را در جهان بدرستی بشناسد، قطعاً رسالت هنری خویش ای كه جایگاه اسطورهنویسنده

های قومی، ملی و بومی بدون در نمر درفتن ارتباطشان با را در خلق ورارش بخوبی ایفا میکند. استفاده از اسطوره

 هایتواند از درونمایهیده به نمر میرسد. هنرمند میفاهای جهانی، بیهای دیگر اقوام و بطور كل اسطورهاسطوره

 های جهانی، مسل  باشد.های ملی خودش و هم اسطورهای استفاده كند كه به هر دو حوزه، هم اسطورهاسطوره

ز دیری االگوها و اساطیر در رمان اهل غرق زبانی نمادین دارد و با بهرهكاردیری نمادها، كهنپور در عرصج بهروانی

ها و مشکلات جامعج موردنمر خود را به نمایش بگاارد. در این رمان وجود این سه مؤلفه توانسته است، دغدغه

ای بومی مانند بوسلمه، و پریان الگوها و اساطیر، بردرفته از عناصر طبیعی، موجودات و شخصیتهای اسطورهكهن

قج جنوب كشور شکل درفته است. مهمترین الگوها و اساطیر براساس باورهای بومی منطدریایی است و كهن

الخصوی جفره است. وجود وبیها و مضمون این رمان نمایش اعتقادات و باورهای بومی مردم منطقج جنوب علی

سرخها )پریان دریایی(، وجود دیو دریاها، اجنه، نسبت دادن حوادث طبیعی به باورهای خرافی )مرل ماه درفتگی 

دریا بودنِ مرددان و... همه از این نوع باورها هستند كه منیرو در رمانش ونها را پیاده  یا توفانی شدن دریا(، ساكن

 كرده است.
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ای بمرابج یکی از ایزدان است. اقعیت درهم ومیخته میشود. پری در تصورهای اسطورهدر این رمان، خیال و رؤیا و و

ختران پور، پریان دریایی در داستانهای منیرو روانیای بعدها ددردیسیهایی یافته است. داین تصویر و تصور اسطوره

زیبارویی هستند كه نیمی از ونان انسان و نیمی شبیه ماهی است. ونها عاشق ماهیگیران زیبا و جوان میشوند و 

پور دو نوعند: پریان دریایی ویند. پریها در داستانهای روانیحتی برای مواظبت از معشوق خود به روی زمین می

پریان دریایی سرخ، پریان دریایی وبی در نمر مردم خوب و مهربانند، پریان دریایی تا وقتی وبی هستند،  وبی و

 عاشق میشوند.

 

  مشاركت نویسندگان:

گاه وزاد دانشدانشکده ادبیات و علوم انسانی این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

راهنمایی این رساله را بر عهده  سركار خانم دكتر مریم غلامرضابیگیخراج شده است. است كرماناسلامی واحد 

عنوان مشاور ب سركار خانم دكتر خورشید قنبری ننیزاند. اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بودهداشته

 رمانكگاه وزا اسلامی واحد دانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانش توكلیسودابه علیو سركار خانم 

اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشته

 مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:

 یات و علومدانشکده ادبنویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی 

و نرر  شناسی نممو نیز مسئولین فرهیخته و دلسوز نشریج وزین سبک كرمان دانشگاه وزاد اسلامی واحدانسانی 

 فارسی )بهار ادب( اعلام نمایند. 

 

 تعارض منافع:

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

یشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ا

 عهده میگیرند.
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